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عملیات نوپو برای دستگیری قاتل فراری 
تبهکار ســابقه‌دار که به 
اتهامات گوناگون ازجمله 
4فقره قتل تحت تعقیب 
قرار داشــت در عملیات 
یگان ویژه پلیس دستگیر 
شد. به گزارش همشهری، 
چندی قبل بــه مأموران 
یــگان ویژه خوزســتان 
خبر رسید که تبهکاری 

ســابقه‌دار در یکی از مناطق این اســتان مخفی شده است. 
آنطور که سوابق متهم تحت تعقیب نشان می‌داد او پیش‌تر 
مرتکب 4فقره قتل و سرقت به عنف، 2فقره سرقت مسلحانه 
منزل، قاچاق سلاح و... شده بود. در این شرایط مخفیگاه متهم 
در حومه اهواز شناســایی و گروهی از مأموران واحد نوپو با 
پشتیبانی یگان ویژه وارد عمل شدند. سردار سپهدار عابدی، 
فرمانده یگان ویژه استان خوزســتان در این‌باره گفت:‌ این 
عملیات با اشراف اطلاعاتی، برنامه‌ریزی دقیق و رعایت اصول 
حرفه‌ای پلیسی انجام شــد و متهم بدون ایجاد فرصت برای 
فرار، دستگیر و از مخفیگاه او یک قبضه سلاح کلاشینکف، 

یک کلت کمری، به همراه مقادیری مهمات کشف شد.

سرنوشت مرموز دختر گمشده
تحقیقات در پرونده ناپدید شــدن مرمــوز دختری جوان، 
به بازداشت دوســت اینستاگرامی او منجر شــد. به گزارش 
همشهری، اواخر اسفند سال گذشته، خانواده دختری جوان 
با مراجعه به اداره پلیس از ناپدیدشدن او خبر دادند. به‌گفته 
آنها، دختر جوان به قصد رفتن به خانه یکی از دوســتانش از 
خانه خارج شــده بود، اما پس از آن تلفن همراهش خاموش 
شد‌ و دیگر خبری از او به‌دست نیامد. تحقیقات پلیسی برای 
یافتن ردپایی از دختر گمشده آغاز شد و کارآگاهان پی بردند 
او پیش از ناپدید شدن، با پسری ۲۴ ساله در اینستاگرام آشنا 
شده و ارتباط پیامکی و تلفنی داشته است. با رصد اطلاعاتی، 
این پسر شناسایی و بازداشت شد. متهم در بازجویی‌ها مدعی 
شد قرار بود روز حادثه یکدیگر را ببینند، اما دختر جوان سر 
قرار حاضر نشد و او پس از خاموش شدن تلفن همراه دختر، 

پیگیر سرنوشت او نشده است.

پلیس در تعقیب عاملان ترور مولوی
تروریســت‌های مسلح در 
سیســتان و بلوچســتان 
مولوی محمدیوسف قاضی 
از چهره‌های سرشــناس 
فنــوج را بــه شــهادت 
رســاندند. بــه گــزارش 
همشــهری، ایــن حمله 
تروریســتی پیش از ظهر 
شــنبه در مسیر دهستان 

محترم‌آباد به سمت شهرستان فنوج واقع در استان سیستان و 
بلوچستان اتفاق افتاد و در جریان آن مولوی محمدیوسف قاضی 
درحالی‌که با خودروی شــخصی خود در حال تردد بود هدف 
گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.سرهنگ حسین احمدزاده، 
فرمانده انتظامی شهرستان فنوج در این‌باره گفت:‌ شناسایی و 

دستگیری عاملان این حمله در دستور کار قراردارد.

 اتهام محاربه
برای 2عضو دیگر باند وحشت

2سال پس از سرقت‌های مســلحانه باند وحشت در تهران، 
درحالی‌که 3عضو این باند اعدام شده‌اند، پرونده 2عضو دیگر 
با صدور کیفرخواســت به اتهام محاربه به دادگاه فرستاده 
شد. به گزارش همشــهری، اردیبهشــت‌ماه سال ۱۴۰۳، 
اعضای یک باند 5نفره با ورود مسلحانه به خانه‌ای در تهران، 
نخستین سرقت مسلحانه خود را رقم زدند. آنها در ادامه با 
همین شیوه به خانه‌های دیگری نیز دستبرد زده و موجی 
از رعب ‌و ‌وحشــت به راه انداختند. خیلــی زود کارآگاهان 
پلیس موفق شدند 3نفر از اعضای این باند را دستگیر کنند 
و به سرقت‌های سریالی آنها پایان دهند. سارقان در ادامه در 
دادگاه محاکمه و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند که 
با قطعی شدن رأی هر سه‌نفر مجازات شدند. اعدام 3عضو 
باند وحشت پایان ماجرا نبود و مأموران در ادامه موفق شدند 
2سارق دیگر را نیز دستگیر کنند. ناصر عتباتی، رئیس‌کل 
دادگستری استان تهران از دستگیری 2سارق دیگر خبر داد 
و گفت:‌ برای هر دومتهم به اتهام محاربه کیفرخواست صادر 

و پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران ارسال شد.

الهه فراهانی | روزنامه‌نگار| همه‌‌چیز از چشم‌‌توچشــم شدن 

2جوان در پیاده‌رو شروع شد و این ماجرا که با یک درگیری گزارش
ساده آغاز شده بود با قتلی هولناک پایان یافت.

به گزارش همشهری، حدود 10 روز قبل، گزارش یک درگیری خونین در یکی از 
خیابان‌های جنوب تهران به پلیس اعلام شد. در جریان این نزاع پسر جوانی که 

با چاقو زخمی شــده بود برای درمان به بیمارستان انتقال یافت اما تلاش 
پزشکان برای نجات او نتیجه نداد و ساعتی بعد جان باخت. با مرگ این 
جوان، پرونده قتل تشکیل شد و کارآگاهان تحقیقات خود را برای باز 

کردن گره این پرونده آغاز کردند.
بررسی‌های میدانی نشان می‌داد مقتول که جوانی 25ساله بود، هنگام 
عبور از پیاده‌رو با جوانی روبه‌رو شــده که کنار موتورش ایستاده بود. 
آن دو با هم بحث کرده و ســپس گلاویز شده بودند. شاهدان، شروع 
ماجرا را ندیده بودند و از علت اختلاف خبر نداشتند. آنها فقط صدای 
درگیری را شــنیده و ســپس دیده بودند که یکی از 2جوان با چاقو 

ضربه‌ای به دیگری زد، سوار موتورش شد و فرار کرد.
آنچه برای مأموران روشــن نبود انگیزه این درگیری بود. تنها ســرنخی که 

می‌توانست مأموران را به متهم فراری برساند، موتور او بود.

فرار

ماموران با بررســی پلاک موتور هویت جوان فراری را به‌دســت آوردند. او 
جوانی 27ساله به نام سهیل بود که چند سال قبل به جرم شرکت در یک نزاع 
دسته‌جمعی دستگیر و مدتی زندانی شده بود. با این سرنخ، مأموران برای 
دستگیری سهیل وارد عمل شدند اما او پس از درگیری، وسایلش را با عجله 

جمع کرده و متواری شده بود.

دستگیری

ردیابی‌ها برای شناسایی مخفیگاه متهم و دســتگیری او آغاز شد تا اینکه 
سرانجام رد او در یکی از مناطق حاشیه تهران به‌دست آمد. مأموران سهیل را 
در خانه یکی از بستگانش، جایی‌که مخفی شده بود، دستگیر کردند. هرچند 
او ابتدا منکر جنایت بود اما با توجه به مدارک و شواهد موجود، ‌مانند اظهارات 
شاهدان و بررسی دوربین‌های مداربسته که لحظه جنایت را ثبت کرده بودند، 
ناچار شد قفل سکوت را بشکند و به قتل اقرار کند. او برای انجام تحقیقات بیشتر 

در اختیار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

7قربانی در تصادف 2خودرو
تصادف هولناک پژو پارس و شــاهین جان 7نفر را گرفت و موجب مصدومیت 2نفر شد. این حادثه ساعت 
19:28جمعه در کیلومتر ۱۰ جاده چترود - کرمان اتفاق افتاد و در جریان آن 7نفر جان خود را از دست دادند و 

۲نفر مصدوم شدند. بررسی دلایل وقوع این حادثه از سوی پلیس در دست اقدام است.

انهدام ‌باند قاچاق سلاح در شرق
فرمانده مرزبانی فراجا از کشف 71قبضه سلاح جنگی در عملیات ضربتی در مرزهای جنوب شرق کشور خبر 
داد. سردار علی‌اکبر جاویدان گفت: در این عملیات مقتدرانه ضمن توقیف 2دستگاه خودرو و دستگیری یک 
قاچاقچی، 71قبضه سلاح جنگی از نوع کلت کمری، 144تیغه خشاب کلت و 343فشنگ جنگی کشف شد.

حادثه
انتظامی

رویدادداخلی

صفحه‌آرا:  رهام بهزادی

مشاجره 2 جوان به‌خاطر چشم‌توچشم شدن به قتل منجر شد

جنایتجنایت بر سر هیچ بر سر هیچ
یک لحظه عصبانیتگفت و گو

متهم به قتل که جوانی 27ساله است، می‌گوید مقتول را 
نمی‌شناخته و تا به حال او را ندیده‌ اما یک لحظه عصبانیت، 
‌سرنوشت او را برای همیشه تغییر داده و ناخواسته تبدیل 

به قاتل شده است.

انگیزه‌ات از قتلی که مرتکب شدی، چه بود؟
من اصلا او را نمی‌شناختم، حتی قبل از آن روز او را ندیده بودم. 
کنار موتورم ایستاده بودم که از پیاده‌رو رد شد و همین موجب 

شد تا مسیر زندگی هردوی ما عوض شود.
از روز حادثه بگو. چه اتفاقی آن روز رخ داد که موجب 

شد سرنوشت شما عوض شود؟
چشممان به هم افتاد. به‌نظرم بد نگاهم کرد. از او پرسیدم چرا 
این‌طوری نگاه می‌کنی؟ او هم با لحن تندی جواب داد که من با او 
چشم در چشم شده‌ام. همین چند جمله به ظاهر ساده و جزئی 

باعث شد با هم بحث کنیم.
و چطور شد که بحث شما به قتل منجر شد؟

آن لحظه عصبانی بودم و به این فکر نمی‌کــردم که بحث چقدر 
می‌تواند جلو برود. باور می‌کنید، فقط به‌خاطر یک چشم در چشم‌شدن 
‌دعوا شروع و به فاجعه ختم شــد. حالا که مرورش می‌کنم می‌بینم 
موضوعی نبود که اصلا ارزش دعوا داشته باشد. بعد که بحثمان بالا 
گرفت و گلاویز شــدیم او مرا هل داد. من هم چاقویی را که همراهم 
بود بیرون آوردم و یک ضربه زدم. همه‌چیز خیلی سریع و در عرض 

چند دقیقه اتفاق افتاد.
چرا چاقو همراهت بود؟

یکی از دوســتانم آن را برای تولدم هدیه داده بــود. آن روز چاقو 
همراهم بود. کاش اصلا همراهم نبــود. کاش همان موقع از آنجا دور 

می‌شدم.
بعد از ضربه چه کردی؟

سوار موتور شدم و رفتم. ترســیده بودم. بعد وسایلم را با عجله جمع 
کردم و به خانه یکی از بســتگانم رفتم. آنجا ماندم تــا اینکه مأموران 

پیدایم کردند.
می‌دانستی آن جوان جان باخته است؟

متأسفانه همان روز از طریق دوستانم متوجه شدم اما من نمی‌خواستم او 
بمیرد. فقط یک ضربه زده بودم اما از بخت بد من همان یک ضربه جانش 
را گرفت. مدام با خودم فکر می‌کنم اگر آن روز خشــم خودم را کنترل 
می‌کردم، اگر چاقو همراهم نبود، اگر از بحث کنار می‌کشیدم، شاید امروز 

او زنده بود.
پرونده‌ات نشان می‌دهد قبلا هم درگیر نزاع شده‌ای‌؟

یک بار در یک نزاع دسته‌جمعی، آن هم به‌خاطر رفاقت شرکت کرده بودم 
اما هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم روزی به اتهام قتل دستگیر شوم.


